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 تنقد آزادی بیان و عقیده در اندیشه طالبانیزم پسا جمهوری

 (1مطالعه موردی کتاب )الامارت الاسلامیه و نظامها

 2قربانعلی صابری

 چکیده 

معامله دوحه ماهیت و تحویل قدرت در افغانستان را ساده سازی کرد و طالبان بعد از تسلل،  

که رهبران این گروه قرائت و   الزامات داخلی و خارجی را نادیده گرفت. تا جایی2021آگست  15

در اندیشله فرلری و سیاسلی « آزادی بیلان و قدیلده»جزئی از دین دانسلتدد. ندلد شان را رفتار

طالبانیزم با پسوند « امارت»طالبانیزم بدین جهت مورد واکاوی قرار گرفته  که در دو مدطع زمانی 

حاضلر بلا بلوده اسلت. تحدیل   تیاسلامی صرفا ابزاری برای انحصار قدرت متمرکز و تک قومی

الاملارت الاسللامیه و »دهلد کله حدلانی در ملی   به این پرسش پاسل  دبررسی دلایل و شواه

 -هلای ملدنی و تدلوو قلومیبرای حفظ قدرت  با سرکوب آزادی ی  چگونه دین را ابزار«نظامها

جمهوریلت و انتاابلات  نفی های تحدی  این است کهمذهبی در افغانستان قرار داده است؟. یافته

مشلروقیت  بلا اسلتداد بلهدانلد  زم که خود را در آن بازنده میدر اندیشه فرری و سیاسی طالبانی

 36 تسلل، بعد از« امارت» سیاست. این در حالی است که غیر قابل تعدیل می باشد امیرالمومدین

 90چدلان ماندلد تبربله ناسلت دهله در افغانستان  در راستای تحصیل و حدوق زنان  همه ماه

به مردم  و الزاملات مدطدله و  توجه به دلیل قدمو  استی نررده تغییر بوده و هیچگونه میلادی

                                              
ای منسوب به اسحاق زی، ولایت  قنتدرا ، رتا ح یح تی  میلادی، از قبیله 1965متولد الحکیم حقانی نوشته عبد .1

. باشتدسمیع الحت،، پتد  معنتوی بالبتان می میلادی با مدیری  مولانا 1980دا العلوم حقانیه، پیشاو  پاکستان د 
  .11 -10، ص «الاما ت الاسلامیه و نظامها»

جامعته اسلام، مجتمع آمتوز  عتالی یتا یخ، ستیرت و یمتدن استلامی، دکتری یا یخ معاصر جهان . 2
  saberi2122@gmail.com ه، ارغانستان.الم طفی العالمی
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 ناکام مانده است.کسب مشروقیت داخلی وبیرونی در  المللبین

   امارت اسلامی.ندد آزادی  آزادی قدیده  آزادی اندیشه  طالبانیزم ها:کلید واژه

 تبیین موضوع

تعریل  مشاصلی  دامه هر کدر اندیشه حدانی  بدون ایدر« قدیده»و « آزادی بیان»موضوو 

داشته باشد  نتوانسته است قلمرو آزادی بیان و قدیده را در حرومت اسلامی بلر اسلاق قلرآن و 

کرامت انسانی توضیح دهد. آنچه مسلم است یک شهروند پس از بیان دیدگاه و ابلراز قدیلده  در 

ایلن اندیشله های فردی و اجتماقی نباید مورد بازپرق قرار گیرد  که چدلین رویرلردی در حوزه

باشلد کله از ها از وظلائ  حروملت اسللامی میوجود ندارد. از طرفی پاس  دادن به این پرسش

با چدین ساختاری فاقلد مشلروقیت  طالبانیزم که اندیشهمشروقیت نسبی برخوردار باشد؛ در حالی

 باشد.می

مانیفیسلت و بله قدلوان « الاملارت الاسللامیه و نظامهلا»بدام را قبدالحریم حدانی اثر خود 

در یرلی از موضلوقات  بلین  است. وی مدشور اندیشه فرری و سیاسی طالبانیزم به چاپ رسانده

اُدْوُ إلی سَبیلِ ربِّک بِالْحِرمَلِِ و المَْوقِظةلِِ »گفته است:  و آزادی بیان و دقوت به دین خل، نموده

نُ سلددیده بله سلوی پرودگلارت بلا رو  حرملت و نگلاه پ« الْحَسَدَِِ و جَادِلْهم بالةتی هیَ أحْسلَ

(. استدلال حدلانی از آیله ایلن اسلت کله 125فراباوان و با بهترین رو  به بحث بپرداز )نحل 

آزادی بیان در چارچوب حرومت اسلامی با روشی که قرآن دسلتور داده حل  هلر فلرد مسللمان 

 (.42ق  1443است)حدانی 

اند موضوو گفتمان را در آزادی بیان توچدد آیه در مدام تبلیغ و دقوت به ح  است اما می هر

مورد تأکید قرار داد. مشرلی که در این دیدگاه وجلود دارد؛ آزادی بیلان را در چلارچوب حروملت 

شلود. در اسلامی  نسبت به فرد مسللمان قلرار داده کله چدلین اختصاصلی از آیله اسلتدبا  نمی

نیز وجود دارد که در صلورت های غیر مسلمان کشورهای اسلامی ماصوصا در افغانستان  اقلیت

دد ح  اقتراض داشته باشدد. این بدان معداست نتواتضییع حدوق شان  به قدوان یک شهروند می

که حدانی بین آزادی بیان و دقوت به دین خل، نموده است. اشرال دیگری که در این اسلتدلال 

که هر کس ح  داشته معدای آزادی بیان این نیست »وجود دارد این است که حدانی گفته است: 

شود و جزای آن قتلل باشد به هر دین  مذهب و بدقتی دقوت نماید و الا مرتربین آن کشته می

 (. 43ق 1443)حدانی « است
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که خود  ادقا نملوده قلرار دارد. « جَادِلْهم بالةتی هیَ أحْسَنُ...»... ای این ادقا در تضاد با آیه

 ن تان با دلیل و استدلال طرف مداظره را مباب سازید  نهبه دلیل ایدره شما در اثبات حدانیت دی

کله قرضلاوی اسلتدلال گزار  گلردن بزنیلد. در حالیبدقت به قدوانبا حربه دین  شریعت  ایدره

اولین رویارویی بیداری و دقوت و حرکت اسلامی در دنیای معاصر رویارویی و جدگ بلر »نموده: 

ددان مسلمان واجب است که برای تحد  آزادی و دفاو سر آزادی است. بر همه دلسوزان و غیرتم

از آن ص  واحدی را تشریل بدهدد  زیرا برترین نیازی که هیچ چیز جلایگزیدی بلرای آن وجلود 

(. بدابراین آزادی بیان و قدیده را  از دیدگاه قلرآن 187 1390)قرضاوی « ندارد  اصل آزادی است

و آن به ندد دیدگاه قبدالحریم حدلانی کله شلالوده در حرومت اسلامی بررسی و با توجه به قلمر

 دهد  خواهیم پرداخت.فرری و اندیشه طالبانیزم را شرل می

 ضرورت 

در اندیشه طالبانیزم بلر اسلاق « آزادی بیان و قدیده»با توجه به وضعیت موجود جامعه  ندد 

آزادی بیلان و »د کله باشد که این اندیشه ادقای اسلامی دارد. بلا وجلودیدگاه اسلام و قرآن می

نوشته قبدالحریم حدانی  از قمده رهبران « الامارت الاسلامیه و نظامها»در اثری به نام « قدیده

 باشد مطرح گردیده است. فرری و افراطی مهم طالبان می

های سلفیت نلوین در این اثر در موضوقات ماتل  و گرایش بر مرتب دیوبدد  یری از نساه

مدقی مانیفست و مدشور امارت اسلامی در جامعه ترثرگلرا و چدلد صلدای چدین مدطع تاریای  

هلای دیدلی و اجتملاقی را گلران حوزهگلران و کدشافغانستان شده که واکدش برخی از پژوهش

 درپی داشته است.

 آزادی بیان و کرامت انسانی  -1

و اندلاب نلوین  کددد که پدیده آزادی در دنیای معاصر از ابترارات رنسانسبسیاری گمان می

غرب به ویژه اندلاب فرانسه و... است  در حالی که اسلام قرنها بیشلتر آن را مطلرح گردانیلده و 

الَّذی أَطعَمَهُم مِن جووٍ وَآمَلدَهُم مِلن (. »82  1390دیگران را به آن دقوت نموده است)قرضاوی 

ق و نا امدلی بلرای شلان شان داد  و به دنبال ترهمان خدایی که پس از گرسدگی طعام«. خَوفٍ

 (.    4امدیت ایباد نمود) قریش 

شدیدن سان محترمانه  باورها و اقتدادهای انسان  برگزیدن برتلرین و ترتیلب اثلردادن بله 
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آید. چدانچله املام قللی )و( بله ماللک اشلتر ها  از پاسداشت کرامت ذاتی انسان به شمار میآن

ای مالک  مردمان دو « ین و اما نظیر لک فی الال فانهم صدفان: اما اخ لک فی الد»نویسد: می

(. 53البلاغله  ناملهدسته اند  گروهی برادر دیدی تو اند و گروهی در آفریدش با تو همانددنلد )نه 

دهد که هرنوو باور  قدیده و گفتلاری را خداوند بر پایه کرامت ذاتی انسان  به بددگانش مژده می

شلده و خردمدلدان  کددلد. سلپس آنلان را راهدملای پیلرو  میها شدوند آنگاه از بهترین آنمی

ئِلکَ شداساند. فَبَشِّرْ قِبادِ الَّذینَ یسْتمَعُِونَ الْدَوْلَ فَیتَّبعُِونَ أحَْسَدَهُ أوُلئِکَ الَّذینَ هَداهُمُ اللَّلهُ وَ أوُلمی

 (. 18و  17هُمْ أوُلُوا الْألَْبابِ )زمر  

س است و نه قهد؛ پس هر گونه بلاور و گفتلاری را در بلر بدون شک  ال  و لام الدول  جد 

ی اگیرد چه از کافر و مشرک باشدد یا مداف  و فاس  و ماال  قدیده و دشمن باور و اندیشلهمی

گیرد؛ زیرا تمام قرآن احسن است و معبزه  هملین طلور ما. این قول  قرآن و حدیث را در بر نمی

هلای شود و لغو. بلی مرحله بررسلی روایتیل حاصل میهای معتبر پیامبر)ص( چون تحصروایت

ای است از هملان های معتبر برسیم؛ ولی این هم نمونهگیرد تا به روایتضعی  و ثده را در بر می

جدس کلی قول و نه انحصار قول در آن. پس برای حفظ کرامت ذاتی انسان باید هر نوو گفتار و 

 باورهای او را شدید.

(. و ابن فارق  قلول را نطل  بله 22 - 6ق  ج 385را کلام شمرده )ابن قباد   ابن قباد  قول

(. 42-  5ق  ج 395شلود )ابلن فلارق  معدای گفتار یا نیروی اندیشه کله بلا گفتلار شلداخته می

کدد که آن حضرت از قیلل و قلال و زیلاد پرسلیدن و از زماشری  روایت پیامبر)ص( را ندل می

 -  3ق؛ ج   583و ستم فرزندان ما را باز داشته است )زماشلری  دست دادن مال و قاق مادران

داند آمیاتله از شمارد: آشرارترین آن را در سادی می(. راغب  کاربرد قول را در چدد چیز می128

ها برای آشرار کردن مراد  اسم باشدد یا فعل یا حلرف. دوم  تصلورهای نفسلی را واژگان و جمله

 داند.   قول میپیش از آشرار کردن با لفظ

شلمارد. شداساند. چهارم  دلالت بر چیزی را قلول میسوم  اقتداد شاص را همان قول او می

گوید. ششلم  انلدازه جلوهر و قلرض را در مدطل  قلول پدبم  توجه صادق به چیزی را قول می

ء آنچه در (. بیان و انشا688  1412آورد )اصفهانی شمارد. هفتم  الهام را نیز قول به حساب میمی

 (. 376ق 1430آورد )مصطفوی  قلب هست با هر ابزاری  قول به شمار می

شود که در هر موضوقی چه در حلوزه دیدلی باشلد و چله در بدابراین از آیه فوق استدبا  می

های ماتلفلی وجلود دارد و قلرآن تأکیلد نملوده کله بلا حوزه اجتماقی و حرومت داری  دیدگاه
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  بهترین دیدگاه و نظر انتااب گردد و بلر اسلاق آن تصلمیم گرفتله های ماتلپرداختن نظریه

شود نه دیدگاه حاکم و مسل، در جامعه که پیامد آن استبداد رأی و تضییع حدوق دیگران را درپی 

 خواهدد داشت. 

 قلمرو آزادی بیان -2

ر قبال تواند دولت را دآزادی بیان از حدوق اولیه فردی و اجتماقی هر شهروندی است که می

های توتالیتر و مستبد  برای حفظ قدرت شلان سازد. در طول تاری  رژیمگو جامعه مسئول و پاس 

ای مدنی بوده است بدون ایدره قلمرو آزادی بیان را های مشروو جامعهضد آزادی بیان و واکدش

 به رسمیت بشداسد.

ر جامعله شلداخته شلده و ال ( آزادی بیان برای همه شهروندان برپایه کرامت ذاتی انسلان د

های خود را نسبت به همه چیز بگویدد؛ فضای مدد باشد تا ماال  ومواف   برداشت و دیدگاهقانون

گفتگوی همگانی در جامعه حاکم باشد و هر کس از آدرق مشاص خود  اظهار نظر کددلد نله 

 ایدره سان یک گروه و اندیشه بر جامعه تحمیل و تروی  گردد. 

اکم ح  ندارد  که نظر شان را بر دیگران تحمیل کددد و نگذارد آنلان ندلد و ب( هیچ نظام ح

برداشت شاصی خود را از زمانه و حال و قملررد حاکمان و جامعله بلاز گویدلد. اگلر فضلا تلک 

صدایی باشد و نه چدد صدایی  شدیدن سادان گوناگون و ماال  و مواف  سازگار با کرامت ذاتی 

 انسان معدی ندارد.

های ماال  و مواف  کامل شدیده شود و بدون سانسور آنچه به نفلع یرلی و ضلرر فج( حر

 دیگری باشد تا امانت رقایت شده و احترام کرامت ذاتی انسان به شمار آید.

هلای مالال  و موافل   بله شلرل طبیعلی د( مردم نیز بر پایه کرامت ذاتی بله تملام حرف

های اجتملاقی میلان آنلان سلادان قمومی و شبره هایدسترسی داشته باشدد و بتواندد از رسانه

 برتر را برگزیددد و آنگاه پیروی کددد؛ برتری به لحاظ محتوا و قالب نه یری بدون دیگری.

بدابراین وقتی انسان تمام سادان ماال  و مواف  را کامل و بدون تحری  شلدید  بایلد بلی 

رگزیدد و نه با احساق و تعصب. تدهلا در طرفانه با خرد و فطرت بسدبد و برترین را از آن میان ب

این صورت است که هم کرامت ذاتی انسان حفظ شده و گستر  یافته و هم خداوند او را به ح  

راهدمایی کرده است. وقتی فرایدد گزیدش و گرایش به یک اندیشه و مرتلب انسلانی بله شلرل 

انلد و رسلیده بله واقعی قلمی و با مرانیزم مدطدی طی شد  این شاص و این گلروه خردمدلدان
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پسددد؛ چون ژرفای حدیدت. خداوند هم دین تحدیدی این گروه را از دین تدلیدی بیشتر و بهتر می

 اند. ای حدیدت رسیدهاز پوسته گذر کرده و به هسته

 تعقیب مجرم و حریم خصوصی  -3

وا وَ یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَدُوا لا تَدخُْلُوا بُیُ»قرآن صریحا بیان نموده:  وتاً غَیْلرَ بُیُلوتِرُمْ حَتَّل  تَسْتَأْنِسلُ

های خودتان های  جز خانها  مؤمدان! به خانه«. أَهْلِها ذلِرُمْ خَیْرٌ لَرُمْ لعََلَّرُمْ تذََکَّرُونَ تُسَلِّمُوا قَل 

بدون اجازه وارید نشوید و بر اهل آن سلام کدید؛ این برا  شما بهتر است  باشد کله پدلد گیریلد 

 (.27)نور 

به خلاف دیدگاه و تفسیر به رأی قبدالحریم حدانی  به دلیل ایدره اندیشه ا  را برای ورود  

های مردم افغانستان توجیه کدد  به طور مشلاص مااطلب آیله را نیروهلایی آمریرلا در به خانه

  شود. (  که چدین اولویتی از مفهوم آیه استفاده نمی41ق  1443افغانستان قرار داده )حدانی 

ایلد در ا  کسان  که ایملان آورده»گوید: مااطب آیه مسلمانان و مئومدان است  ناست م 

های  که غیر از خانه شما است داخل نشوید تا ایدره اجازه بگیرید و بر اهل آن خانله سللام خانه

را جللب  )و به این ترتیب تصمیم ورود خود را قبلا به اطلاو آنها برسلانید و موافدلت آنهلا« کدید

ایلن »أَهْلِها(.  تَسْتَأْنِسُوا وَ تُسَلِّمُوا قَل  نمائید( )یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَدُوا لا تَدخُْلُوا بُیُوتاً غَیْرَ بُیُوتِرُمْ حَتَّ 

(. جالب ایدرله در ایدبلا )ذلِرُمْ خَیْرٌ لَرُمْ لعََلَّرُمْ تذََکَّرُونَ« برا  شما بهتر است  شاید متذکر شوید

زیلرا جملله دوم فدل، اجلازه گلرفتن را بیلان « تستأذنوا»به کار رفته است نه « تستأنسوا»جمله 

ا  توام بلا محبلت و لطل  و گرفته شده اجازه« انس»کدد  در حال  که جمله اول که از ماده م 

نه دهد که حت  اجازه گرفتن باید کاملا مؤدبانه و دوستارساند  و نشان م آشدای  و صداقت را م 

 و خال  از هر گونه خشونت باشد.

بدا براین هرگاه این جمله را بشرافیم بسیار  از آداب مربو  به این بحث در آن خلاصه شده 

است  مفهومش این است فریاد نرشید  در را محرم نروبیلد بلا قبلارات خشلک و زندلده اجلازه 

لام  که نشانه صلح و صلفا و نگیرید  و به هدگام  که اجازه داده شد بدون سلام وارد نشوید  س

پیام آور محبت و دوست  است. قابل توجه ایدره این حرم را که جدبه انسان  و قاطف  آن روشن 

کدد که خود دلیل  بلر آن اسلت همراه م « لَعَلَّرُمْ تذََکَّرُونَ»و « ذلِرُمْ خَیْرٌ لَرُمْ» است با دو جمله

قدل و شعور انسان  دارد که اگر انسان کمل  در آن  که ایدگونه احرام ریشه در اقماق قواط  و

بیددیشد متذکر خواهد شد که خیر و صلاح او در آن است. در آیه بعد با جمله دیگر  این دسلتور 
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)فَإِنْ لَمْ « اگر کس  در آن خانه نیافتید وارد آن نشوید تا به شما اجازه داده شود»شود: ترمیل م 

 (.28( )نور تَدْخُلُوها حَتَّ  یُؤْذَنَ لَرُمْتَبِدوُا فِیها أحََداً فلَا 

ممرن است مدظور از این تعبیر آن باشد که گاه در آن خانه کسان  هستدد ول  کس  که بله 

شما اذن دهد و صاحب اختیار و صاحب البیت باشلد حضلور نلدارد شلما در ایدصلورت حل  ورود 

ممرلن اسلت صلاحب خانله در مدلزل  ناواهید داشت. و یا ایدره اصلا کس  در خانه نیست  اما

همسایگان و یا نزدیک آن محل باشد و به هدگام  که صدا  در زدن و یا صدا  شما را بشلدود 

بیاید و اذن ورود دهد در این موقع ح  ورود دارید  به هر حال آنچه مطرح است ایلن اسلت کله 

 بدون اذن داخل نشوید. 

ازگردید  این سان را پذیرا شوید و بازگردیلد  و اگر به شما گفته شود ب»کدد سپس اضافه م 

(. و 428  1374( )شلیرازی لَرُمْ )وَ إِنْ قِیلَ لَرُمُ ارجْعُِوا فَارجْعُِوا هُوَ أزَْک « که برا  شما بهتر است

معلوم است که استمرار این شیوه پسددیده  مایه استحرام اخوت و الفت و تعاون قموم  بر اظهار 

هم اشاره به همین فواید اسلت  « ذلِرُمْ خَیْرٌ لَرُمْ لَعَلَّرُمْ تذََکَّرُونَ» است و جملهجمیل و ستر قبیح 

یعد  شاید با استمرار بر این سیره متذکر وظیفه خود بشوید  که چه امور  را باید رقایت کدیلد  و 

نملوده  بله چگونه سدت اخوت را در میان خود احیاء سازید  و در سایه آن  قلوب را با هم ملالوف 

 تمام  سعادتها  اجتماق  برسید.

تعلیل است بلرا  مطلبل  حلذف شلده و « لعََلَّرُمْ تذََکَّرُونَ»اند: جمله از مفسرین گفته بعض 

به شما چدین گفته شده تا شاید متذکر مواقظ خدا بشوید و بدانید که قللت و فلسلفه »تددیر آن  

لِّمُوا» اند تددیر جملهگفتهدیگر  باشد  و بعض م « این دستورات چیست وا وَ تُسلَ   «حَتَّ  تَسْتَأْنِسلُ

فَلإِنْ لَلمْ »کدد. باشد  ول  خواندده ب  اقتبار  آن را خود درک م م « حت  تسلموا و تستانسوا»

ر خانله (. یعد  اگر دانستید که احلد  د28)نور ...« تَبِدوُا فِیها أحََداً فلَا تَدْخُلُوها حَتَّ  یُؤْذَنَ لَرُمْ 

پس داخل نشوید تا از ناحیه ماللک اذن  بله  -البته کس  که اختیار دار اجازه دخول است -نیست

(. مدظور این نیست که اگر کس  را ندید داخل خانله 154ق  1417شما اجازه داده شود)طباطبایی 

  مردم شود  چون سیاق آیات شاهد بر این است که همه این جلوگیریها برا  این است که کسل

 به قورات و اسرار داخل  مردم نظر نیددازد. 

 نقد آزادی بیان در اندیشه طالبانیزم -4

و جَلادِلْهم بلالةتی هلیَ »... و آیله « لا تَدخُْلُوا بُیُوتاً غَیْرَ بُیُلوتِرُمْ...»... با توجه به استدلال آیه
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کرامت انسلانی و آزادی (  که قبدالحریم حدانی استدلال نموده در 42ق 1443)حدانی « أحْسَنُ...

و جَلادِلْهم بلالةتی »کدد. اما در مدام اثبات و تحد   از استدلال حدلانی بیان همدیگر را تفسیر می

دو هدف محوری و »... گردد. به دلیل این در این دیدگاهخلاف آزادی بیان ثابت می« هیَ أحْسَنُ

برای هلر فلردی از جامعله فلراهم اساسی زندگی یعدی: برخورداری از زندگی متداسب و امدیت را 

 (  در تبربه این اندیشه وجود ندارد.82 1390)قرضاوی « نماید

من در پلذیر  مسلئولیت از شلما بهتلر »کدد که: هرچدد از قول ابوبرر صدی  استدلال می

(. و نیلز بله 42)هملان  « نیستم  در صورتی که از مسیر درست مدحرف شدم من را هدایت کدید

خداوند شاصی را مورد مرحمت خود قرار بدهد که کوتلاهی ملن را »د نموده که: قول قمر استدا

آید کله )همان(. پاس  روشن است که گفتمان و مبادله احسن زمانی به وجود می« گوشزد نماید

اولا  فضای باز گفتمان وجود داشته باشد و ثانیا  اندیشه و گفتمان طرف مدلاظره را بله رسلمیت 

رردی در اندیشه حدانی وجود ندارد. به دلیل ایدرله در ایلن اندیشله جامعله بشداسد که چدین روی

 به وضعیت موجود معترض اند.« تحصیل  کار و آزادی»مدنی ماصوصا زنان برای 

های شهروندانی که اقتراض مدنی داشتدد بارهلا وارد اما پیروان اندیشه حدانی شبانه به خانه 

آزادی »ستگیر  زندان و سرکوب شده است. در حلالی کله های مردم شده همراه با خشونت دخانه

دانش و اندیشه  هم در نظر اسلام و حرومت اسلامی مصئون و تضمین شده است. و فراتر از آن  

واجلب و مسلئولیتی اسللامی  -گویلدهمچدان که قباق محمود قداد می -اندیشه  تفرر و تدبر

نش بر مرد و زن مسلمان واجب است. وقتی کله کدد که رفتن به دنبال دا و تاکید می« باشددمی

کسب دانش و تفرر و اندیشیدن از نظر اسلام واجب است  قضیه از محدوده یک ح  و یلا آزادی 

 (. 84رود )همان  فراتر می

که برای اثبات فتلوای خلود در ملورد ممدوقیلت مشلارکت زنلان در املور آن قده از کسانی

زنان بر اساق خلدت و آفریدش از غرایلز »دلال نموده اند که اجتماقی و سیاسی به موارد زیر است

و قلایدی برخوردارند؛ مسئولیتی که برای آن آفریده شده اند: نگهداری از کودکلان  شلیر دادن و 

دهد. این ملوارد اسلتدلال تربیت و هم چدین قاطفه مادری و خانه داری او را تحت تأثیر قرار می

« وَقَرنَ فلی بُیلوتِرُنَة»ی و اجتماقی زنان ماال  هستدد و از آیه کسانی اند که با مشارکت سیاس

(. این اندیشه بلرای اسلتدلال بله قلدم مشلروقیت 32های خویش مستدر شوید )احزابدر مدزل

بلا آملوز  ابتلدایی و دانشلگاهی زنلان ماالفلت  -به جز موارد ضلروری –خروج زنان از مدزل

 ورزند.می
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طری  اولی  از قدم مشروقیت ندلش زن در جامعله در راسلتایی  این افراد با این استدلال به

گوید: بسیار واضح اسلت و تردیلدی کددد. قرضاوی میکاندیدا شدن و نمایددگی زنان استفاده می

ای همسران پیامبر )ص(  مورد خطاب اند و آنلان دارای احرلام ویلژ« آیه»وجود ندارد که در این 

ای همسران پیامبر شما ماندد هیچ کدام از زنلان « یِّ لَسْتُنَّ کَأحََدٍ مِّنَ الدِّسَاءِیَا نِسَاءَ الدَّبِ» بوده اند: 

(. حتی این آیه مانع از خروج حضرت قایشه فدیه ترین زنان مسلمان از مدلزل 32نیستید )احزاب  

 و از مدیده آن هم در رأق لشرری که بسیاری از اصحاب در میان آنها بودند  نشدند. 

دو نفر از ده نفر کسانی که وقده وارد گردیدن بهشت به آنان داده شده بلود و در  لشرری که

« زبیلر»و « طلحه»قین حال اقضای شورای شش نفره و کاندیدا برای احراز مدام خلافت  یعدی 

ای کله در آن مشارکت داشتدد. خروج حضرت قایشه از مدیده به سوی قراق در ارتبا  با خواسته

ای ح  و درست و در راستای قصاص قاتلین حضرت قثمان بود  صلورت خواستهبه گمان ایشان 

 گرفت. 

گویدد  حضرت قایشه بعدها از این اقدام خود اظهار ندامت نمود  به این معدلی کسانی که می

نیست که نفس خارج شدن ایشان نا مشروو بوده  بلره ایشان متوجه اشتباه سیاسی خلود شلدند 

 (.294-288  1390است )قرضاوی  که خود  موضوو دیگری 

تر از که در مراتب پاین« تحصیل  معیشت  کار و آزادی»با توجه به تحلیل قرضاوی موضوو  

ترین حدوق هر شهروند است که در این اندیشه جایگاه نداشلته و  باشد و از ابتدایآزادی بیان می

دستوری به حرم حرومتی صادر بارها سرکوب گردیده است. اگر پاس  حدانی این باشد که چدین 

هلای ملدنی بلدون خشلونت طلبلی  گردیده است  بسیار سایفانه است که گفتله شلود اقتراض

باشدد  این اندیشه مانع کار و تحصیل آنان گلردد. بدلابراین فهلم شان ترین حدوقخواستار ابتدای

 گردد: قبدالحریم حدانی از آزادی بیان بر چدد محور اساسی خلاصه می

این اندیشه افغانستان را مالک اصلی خود دانسته  قلیرغم که تفسیر خود را اسللام بهتلر  -1

با خروج آمریرا  جهاد مباهدین امارت اسلامی به پایان نرسلیده بلرله هلدف »داند  معتددند: می

 (. 18ق  1443)حدانی  « جهاد پیاده کردن قانون شریعت بر ملت افغانستان است

های ای اسلت و سلایر نحللهاز پیروزی و تسل، در افغانستان  فهم قبیلهفهم این اندیشه  -2

قومی و مذهبی در صورت تال  اگر مورد قفو قلرار گیلرد  لطل  اسللام اسلت. ایلن رویرلرد  

 پددارند.ماالفان این اندیشه را باغی دانسته و جامعه را رقیت می

تح و غدیمت جدگی تلدی گردیده کله از در این اندیشه قدرت و مدابع در افغانستان به قدوان ف -3
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دست کفار خارج کرده است. اما فهم این اندیشه از آزادی بیان  بیشتر قصلبیت قلومی از فرایدلد 

 تاری  است.

های قلومی را مشلروو های اجباری و تصرف اراضی برخی نحللهاین اندیشه  جزیه  کوچ -4

  آزادی بیلان در کشلور  مسلتلزم دوللت دانسته که بارها صورت گرفته است. بدابراین برای تحد

و « مسلئولیت پلذیری»  «حاکمیت قلانون»باشد که سه رکن اصلی را باید داشته باشدد: ملی می

در غیر آن استبداد رأی و تضییع حدوق هر شلهروندی اسلت کله ایلن اندیشله در «. مشروقیت»

باشلد. تلا ین فاکتوری میگذشته فاقد چدین رویرردی بوده و حال نیز بدون هیچ تغییری فاقد چد

های فراقانونی  مبازاتهای تحدیرآمیز  ممدوقیت آموز  و کار زنان  و که این رویررد؛ اقدامجای

ها را درپی داشته که بر خللاف دسلتور صلریح قلرآن  کراملت انسلانی و شلاق زدن در ورزشگاه

 باشد. آزادی بیان می

 آزادی عقیده

ه اسلام کفار ذمی )غیر مسلمان ساکن کشور اسللامی( و قبدالحریم حدانی استدلال نموده ک

تواند مببور سلازد تلا شود( را نمیمعاهد )کسی که با اجازه دولت اسلامی وارد کشور اسلامی می

استداد نموده که قملر در « أش »اسلام را بپذیرد. چدانچه به برده نصرانی قمربن خطاب به اسم 

د  پیشدهاد داد که اسلام را بپلذیر و بلرده نصلرانی از آخرین لحظه فوتش  به برده نصرانی خو

(. این آیه که 43ق  1443)حدانی  « لا إِکْراهَ فیِ الدِّینِ»پذیر  اسلام امتداو ورزید و قمر گفت: 

در قصر مدنی است  بر اساق همان اصل و حرم اولیه صریحا بیان نموده هیچ اجبلاری در دیلن 

شداخته است. همان طلور کله در قصلر مرلی نیلز پیلامبر را نیست و آزادی قدیده را به رسمیت 

خلواهی ملردم را نلاگزیر أَفَأَنتَْ تُرْرِهُ الدَةاقَ حَتَة  یَرُونُوا مُؤْمِدِین؟َ مگر تلو می»مااطب قرار داده 

 (.99کدی که ایمان بیاورند و مئومن شوند؟ )یونس  

یلک از ادیلان را م اسلت و هیچیری از ابترارات اسللا« آزادی دیدی»گوید: محمد غزالی می

اکلراه »چون اسلام هر گونه سراغ نداریم  که آزادی دیدی را برای ماالفین خود تحمل کدد و هم

(. با توجه به تحلیلل ایلن دیلدگاه  83  1390شمارد )قرضاوی را در انتااب دین مردود « و اجبار

میلل انسلان  برابلر اسلت بلا  مببور کردن به پذیر  اندیشه  آیین و مرتب و گروه ویژه خلاف

نادیده گرفتن کرامت وی. چون اکراه در کارهای بدنی به شرل میرلانری شلدنی اسلت وللی در 

هلا کارهای درونی نشدنی برای آنره به انگیزه  اندیشه و تصور و تصدی  و ادراک نیاز دارد و این
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(. پس این 342  1417اند بدون دست یافتن حدای  مادی )طباطبایی همگی حدای  معدوی درونی

 آورد. گیرد و داوم نمیآید  اگر بیاید شرل نمیها هیچ کدام با زور پدید نمیگزاره

برای همین خداوند پذیر  دیدش را اجباری نررده تا کرامت انسان محفوظ بمانلد. لا إِکْلراهَ 

این مهمی و زیربدایی تمام ارزشلها  (. وقتی دین به 256فیِ الدِّینِ قَدْ تَبَینَ الرُّشْدُ مِنَ الغْیَ )بدره  

ی دیگلر سیاسلی  نظلامی  اباورها و رفتارها و کردارها  تحمیلی نباشد  بدون شلک هلیچ گلزاره

مذهبی در سطح جامعه  قلمرو انگیزه و اندیشه  حوزه گفتاری و رفتاری نباید تحمیللی فرهدگی و 

 باشد؛ چون تحمیل خلاف وجدان  اراده  خرد  اندیشه و قاطفه و کرامت انسانی است.

ی سلیاهی داندلد کله بلردهطبرسی و ثعلبی  نازل شدن این آیه را درباره مرد  از انصلار می

کرد. نزول آیه  اجبار را انصاری غلامش را به پذیرفتن اسلام مببور میاین «. صبیح» داشت بدام

از بین برد و برای نگهداشت و گستر  و تعمی  کرامت یک برده نازل شده چله رسلد بله آزاده 

(. طبری و دیگر مفسران  نلزول آیله را 235 -  2)نیشابور   الرش  والبیان قن تفسیرالدرآن  ج 

زمانی تباران شام به مدیده آمدند و روغلن «. ابا الحصین»داندد به نام یدر باره مرد  از انصار م

آورده بودند. وقت  خواستدد از مدیده بازگردند دو پسر اب  الحصین نزد آنها رفتدد. آنها این دو پسر 

را به کیش خود  کیش نصرانی  دقوت و تبلیغ کردند و هر دو پسر  نصران  شدند و به شام رفتدد. 

پدر آنها رسید و او رسول خدا ص را در جریلان گذاشلت و ایلن آیله نلازل شلد )طبلری  خبر به 

 (. 10 - 3ق  ج1312

داد. پلس از مرد. این زن کودکان یهود  را شیر ملیزن  از انصار فرزند  پس از زایمان می

 آنره اسلام آمد  میان یهودیان جمعیت  از انصار وجود داشتدد. وقتل  یهودیلان بدل  نضلیر کلوچ

هلا کردند در آنها جمع  از انصار هم بود. مردم گفتدد: فرستاده خدا! پدران ما و برادران ملا بلا این

هستدد؟ این آیه نازل شد. حضرت فرمود: خویشاوندان و دوستانتان را آزاد بگذارید اگلر خواسلتدد 

  1372برسلی  شما را انتااب کددد پس بماندد و اگر یهودیان را انتااب کردند پس باید بروند )ط

 (.386  1983(. این دلیل اسلام  بر رد اجبار دین و قدیده است )العلیی  631 - 2ج

خداوند بدلیل کرامت انسان  پذیر  اسلام و ایمان را بر زور و تحمیلل بدلا نرلرده بلرله بلر 

خواست و اراده استوار نموده است. چون وقتی ح  از باطل آشرار گردید  قذری برای کسی باقی 

توان باوری را در قلب کسی افردد؛ چون فعل درون قابل دیدن نیست و بلا ماند و با جبر نمیینم

اجبار سازگاری ندارد. دنیا خانه آزمایش است و پذیرفته شدن در آزمایش برپایه اراده استوار اسلت 

نْ وَ مَنْ آورد و هرکس ناواست نه. فَمَنْ شاءَ فَلْیؤْمِنه زور. برای همین هرکس خواست ایمان می
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 (.29شاءَ فَلْیرْفُرْ )که   

آورد  نیازی به اجبار و زور پیامبران نبلود  قلدرت خلدا خواست زورکی همه ایمان میاگر خدا می 

کرد نه ماتار. وَ لَوْ شاءَ رَبُّکَ لَآمَنَ مَنْ فیِ الْلأَرْضِ کُلُّهُلمْ بی نهایت بود و همه را مببور خل  می

. پس قبولاندن دین هلم در واقلع ( 4و  3تُرْرِهُ الدَّاقَ حَتَّ  یرُونُوا مُؤْمِدِینَ )شعراء  جمَِیعاً أَ فَأَنتَْ 

توانلد شدنی نیست و هم با ترلی  اختیاری انسان سازگاری ندارد. برای همین هیچ مسلمانی نمی

 هرگز به کافری بگوید: 

خواهد. وَ لا تَدُولُلوا داران نمیکشمت؛ زیرا خداوند دین زوری را از دیدآوری میاگر ایمان نمی

(. همین طور  اگر کافری پس از جدگ بدون اجبلار 94إلَِیرُمُ السَّلامَ لَستَْ مُؤْمِداً )نساء   لِمَنْ ألَْد 

خود  مسلمان شد  اسلام وی پذیرفته است و این را نبایلد اسللام اکراهلی دانسلت یلا از بلی  

 (. 15 - 7ق  ج1420مسلمان نشمرد )فار رازی  

خداوند آزادی و کرامت انسان را بارها در قرآن کریم به رسمیت شداخته  بلرای هملین تعبیلر 

آورد قصر و حصر همرای تأکید شدید  در برخورد پیامبر )ص( هدگام دقوت به دین با دیگران می

ظیفه آنان را ا   از بین ببرد و تدها وتا سل،  اجبار و الزام پیامبران را بر انسان بدلیل کرامت ذاتی

یطِرٍ )غاشلیه   تَ قَلَلیهِمْ بمُِصلَ (. وقتلی 22و  21یاد آوری بداند و بس. فَذَکِّرْ إِنَّما أَنتَْ مُلذَکِّرٌ  لَسلْ

ها  نتواندد دین را به زور بلر ملردم بدبولاندلد  پیامبران معصوم و دانای کل نسبت به دیگر انسان

ردم با زور تحمیلل کدلد. خداونلد بله باورمدلدان تواند دین را به مغیر معصوم به طری  اولی نمی

دهد که دیدداران بگذارند بی دیدان در باطلل فراخوانی به دین را ایدگونه دستور می اصول و شیوه

خود سرگرم بازی باشدد و دیدداران ح  ندارند با زور دین را در قلب آنان وارد کددلد؛ چلون قللب 

 ان دگرگون شود  بدن شان بلی. آنان دست دیدداران نیست تا با خواست آن

(. بسا بی دیدان  در بدن کار مواف  خواسته دیدلداران 19خَوْضِهِمْ یلْعَبُونَ )انعام   ثُمَّ ذَرهُْمْ فی

انبام دهدد ولی در دل خلاف آن را قملی کددد؛ پس اسلام اجباری از بین رفتدی است و ناپایدار. 

ویلد و در گلزیدش و پلذیر  دیلن مببورشلان کدلد  تواند بر ملردم زور بگوقتی پیامبر ص نمی

تواندد  در کارهای سیاسی خود دیگران را چدین کددد. وَ ما أَنتَْ قَلَیهِمْ دیگران به طری  اولی نمی

(. برای همین خود پیامبران هم بارها به زبان خودشان گفتدد که کار آنان جلز پیلام 45بِبَبَّارٍ )ق  

تواندد حدای  دیدی را بر مردم تحمیل کددد. وَ و هرگز با زور نمی رسانی آشرار چیز دیگری نیست

 (. 17ما قَلَیدا إلِاَّ الْبَلاغُ الْمُبینُ )یس  

 -  3ق  ج1412داند )طبری  ای توبه و جدگ با کافران میطبری  آیه بالا را نس  شده با آیه
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د و جزیله گلرفتن از غیلر کدل(. ولی این برداشت با چهار شأن نزولی که خود طبری ندلل می11

های فراوانلی مسلمانان سازگاری ندارد؛ چون جزیه با جدگ دو چیز است. همین طور  نس  با آیله

که پیش از این در اصل آزادی انسان گذشت سازگاری ندارد. افزون بر آن  دیلن حدیدلت درونلی 

گرگون کرد. هم چدین با های درونی او را دتوان در قلب انسان افردد و خواستهاست و با زور نمی

 کرامت انسان زورگویی و تحمیل دین سازگاری ندارد. 

ای توبه  جدگ با جدگددگان غیر مسلمانان است در میدان نبرد و این آیه قلام اسلت هلم آیه

ها در گلزیدش دیلن آزادانلد و هلیچ گیرد و هم زمان صلح را. پس انسانزمان جدگ را در بر می

ندارد. از آیه بالا هم آزادی قدیده در آغاز پذیر  دین به دست می آید  اجباری در دیدداری وجود

و هم در ادامه دیدداری. بدابراین  اگر کسی دیدی را پذیرفت می تواند با دلیلل قلانع کددلده از آن 

 دین بیرون آید و دین دیگری برگزیدد یا هیچ دیدی انتااب نردد. 

 انیزمفهم دین و آزادی عقیده در اندیشه طالب -1

بیلان نملوده املا تاکیلد « الدینلا اکراه فی»قبدالحریم حدانی آزادی قدیده را بر اساق آیه 

هدف حرومت اسلامی را  پاسداری از دین دانسته و معتددند  این هدف زمانی تحد  »نموده که: 

(. مارسدن اظهلار نملوده 44ق  1443)حدانی  « باشد که مردم را به دین صحیح سوق دهددمی

هلای اجتملاقی  اسلام را دین جلامع ملی دانسلتدد و ایلن جامعیلت بایسلتی حوزه»ن اندیشه ای

 (. 117  1388)مارسدن  « اقتصادی  سیاسی  و قضایی را نیز در برگیرد

در فهم امور دیدی  فرهدگلی  سیاسلی و  در بحث روشن خواهد شد که چه مددار این اندیشه

تلوان یلک اندیشله  بلاور و باشد؟ چگونله میتطبی  میاجتماقی جامعه اسلامی افغانستان قابل 

أَفَأَنْلتَ »اقتداد را به دیگری تحمیل کرد؟ مسلما که پاس  مدفی است زیرا؛ قابل تحدل  نیسلت. 

خواهی مردم را نلاگزیر کدلی کله ایملان بیاورنلد و تُرْرِهُ الدَةاقَ حَتَة  یَرُونُوا مُؤْمِدِین؟َ مگر تو می

 (.99مئومن شوند؟ )یونس  

اقتدلاد بالبدلان قملل بالارکلان و اقلرار »بدین جهت  با تفسیری که در برخلی از روایلات: 

از باورها  دین را مبموقه به هم پیوسته»های کلامی در مورد ایمان آمده است: و کتاب« باللسان

ی  های گرفته از وحی الهی و در رابطه با جهان  انسان  جامعه و جهان پس از مرگ تعرو اندیشه

زنبلانی  « نموده که هدف آن  هدایت انسان به سوی رو  بهتر زیستن و کامل تر شدن اسلت

(. همه کسانی که به نحوی به تعری  دین پرداخته اند  به این حدیدت اذقان نموده اند 74  1385
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 که هدف دین  قلیرغم پای بددی به ارزشها  سامان باشیدن به زندگی انسان است.

به تملام مسلائل از »قابل مشاهده است  فهم آزادی قدیده در این اندیشه  اما آنچه به وضوح

باشد  و تدها تفسیرخودشلان از اسللام را تفسلیر دریچه و مدظر دین و احرام شریعت اسلامی می

(. و تأکید شلان بلر سلیره سلل  صلالح از 110  2005داندد )حل  الارهاب  درست و حدیدی می

(. و همواره الگوی رفتاری خلود را 11  1380م )ص( است )سبادی  صحابه و تابعین پیامبر اسلا

کله ایلن اندیشله فرهدلگ و تلاری  (. تلا جای56  1382نمایدد )مژده  خلفای راشدین معرفی می

« به نام شلرک»تمدنی یک کشور را با تعریفی خاصی که از دین دارند  مبسمه بودا در بامیان را 

مردم را به دیلن »...به هر حال این اندیشه با رویررد که باید  (.16  1379تاریب کردند )دهدان  

(. در حدانیت دیدی خود هیچ تردیدی ندارنلد و تأکیدشلان 44ق  1443حدانی  « صحیح سوق داد

 باشد. بر ظواهر شریعت هویدا می

ی دین شده است اما اجلرای آن هلیچ ابا توجه به این که قمل به احرام تأکید فراوان از ائمه

وقت از طرف بزرگان دین که مدبر به افرا  و تفری، گردد توصیه نشده است. از طرفی تردیدی 

وجود ندارد که امر به معروف و نهی از مدرر یری از مهم ترین فروقات اسلامی است که با توجه 

به تأکیدات فراوان قرآن و سدت  ندش تعیین کددده و حساسی در حفظ و تروی  شعائر و ارزشهای 

که با این اندیشه به امر خطیر امر به معلروف ونهلی از مدرلر لامی قهده دار است؛ اما کسانیاس

 پردازند  چدد مشرل اساسی دارند:می

در حوزه قلمی و فرهدگی مدط  و فهم در این اندیشه جایگاه ندارد؛ افغانستان یک کشور  -1

قومی و زبانی برخوردار است که این ها است نه اکثریت و اقلیت. به لحاظ فرهدگی از تدوو اقلیت 

غیر « نوروز»های کلیدی ماندد رساند. اما در این اندیشه  واژهخود  به نوقی پویایی جامعه را می

 از مراکز قلمی دولتی و خصوصی حذف گردیده است. « دانشگاه»رسمی و زبان فارسی ماندد 

جلود جامعله اسلت. هلیچ مدطل  در بعد اجتماقی معیار در اسلام این اندیشه  وضعیت مو -2

سلیمی نمی پذیرد که اسلام بدون دلیل قشر خاصی از جامعه را از حدوق فردی و اجتماقی شلان 

 محروم سازند.

ی قضایی است. گلبدین حرمتیلار اای که در این اندیشه وجود دارد  در حوزهمشرل قمده -3

گلوییم حرلم رجلم و قطلع نمی»: داردضمن انتداد شدید از تبربه ناست این اندیشه اظهار ملی

دست دزدان وجود ندارد. می گوییم چرا این تعداد بزرگ؟ چرا در زمان پیامبر و خلفای راشدین نه 

کسی به این اندازه رجم شده و نه دست و پایش بریده؟ آیا شما در اسللام تلان بلیش از صلحابه 
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چربلد؟ و یلا از اب، اسلامی میمحرم اید یا حماقت و جهل و تعصب تان بر دیانت و التزام بر ضو

بلرد و های گداه را از میلان میدانید که اسلام  ناست زمیدهچگونگی شریعت نا واقفید؟ شما نمی

سلازد؟ )حرمتیلار  در پایان  حدود را نه به قدوان یک خواست که به قدلوان ضلرورت جلاری می

1379  130- 138 .) 

تحت تسل، این اندیشه اقللام نمودنلد    از رسانهدر تبربه دوم  قبدالمالک حدانی معاون قضایی

حرلم  103مورد حرم آوار کردن دیلوار   4مورد حرم سدگسار   37مورد حرم قصاص   175که 

حرم مبازات تعزیری را صادر کردند و قلیرغم آن  ده ها ملرد و زن  1562تطبی  حدود شرقی  

تری دارد: تشلریل اداره   دیدگاه متفلاوتدر ملأ قام شلاق زده شدند. پیترمارسدن در این اندیشه

امر به معروف و نهی از مدرر و تأکید فراوان بر اجرای احرام و مدررات  مستدیماٌ از آیلین وهلابی 

(. 113  1388ها اسلت )مارسلدن  اقتباق شده و تمرکز فراوان بر زدودن فساد پر شورتر از وهابی

ی خشلن از اشود که چهرهذف شود  نتیبه این میدر واقع اگر بصیرت و تدبیر در نگاه به دین خ

 دین اسلام در جامعه و جهان به تصویر کشیده شود.

باشد: یرلی قطعلی بلا در حالی اکثر فدها اتفاق نظر دارند که اجرای احرام شرقی دو نوو می

د. باشاز قرآن  سدت و اجماو که در مورد آن بیان شده غیر قابل تغییر و اجتهاد می« نص»صریح 

  به سبب تغییر زمان  قرف و مصلحت جامعه  «نص»و دیگر احرام ظدی است که قلماء در فهم 

(. زیلرا 33ق  1420باشلد )الزحیللی  در مورد اجرای آن اتفاق نظر ندارند  قابل اجتهاد و تغییر می

مبدا و اساق شریعت بر اساق مصالح جامعه  قدم حرج و بلدور از کل  فهملی و جملود فرلری 

(. اما در این اندیشه یک زن را در بین هزاران نفر بدون کراملت انسلانی کله 34شد )همان  بامی

شود  که پیامد آن  به معلوم نیست که چدین حرمی با چه شرایطی صادر شده است شلاق زده می

 جز نفرت جامعه را از دین و شریعت چیزی دیگری را درپی ناواهد داشت. 

باشد که خوارج در مدابلل ز دین در اندیشه حدانی ماندد این میبدا براین جمود فرری و فهم ا

ح  است و ما برای « کلمه»که امام در پاس  فرمودند: « لا حرم الا الله»امام قلی )و( فرمودند: 

باطلل اسلت. قلین « کلمه»کدیم  اما اراده شما از این تحد  همین کلمه )حرم الهی( مبارزه می

ای از دگاه قبدالحریم حدانی بیان کرد  زیرا تحمیل یک چدین اندیشلهتوان در دیاین قضیه را می

جهات ماتل  قابل ندد است. و تأثیر پذیری آن در ابعاد زندگی فردی و اجتماقی جامعه که مورد 

تأیید اندیشمددان جهان اسلام نیست استبداد رأی را درپی داشته که تبربه این اندیشه در گذشته 

 ابت کرده است. و حال  خلاف آن را ث
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 نقد آزادی عقیده در اندیشه طالبانیزم -2

و « کفلار ذملی»هرچدد این اتفاق نظر در دیدگاه قبدالحریم حدلانی وجلود دارد کله اسللام 
تواند مببور سازد تا اسلام را بپذیرد. چدانچه قمر خلیفله دوم  در آخلرین لحظله را نمی« معاهد»

پیشدهاد داد که اسلام را بپذیر و برده نصلرانی از «  أش»فوتش  به برده نصرانی خود  به اسم 
(. 43ق  1443)حدللانی  « لا إِکْللراهَ فِللی الللدِّینِ»پللذیر  اسلللام امتدللاو ورزیللد و قمللر گفللت: 

طوری که بیان گردید  لا نفی جدس است و این آیه بر اساق حرم اولیله؛ آزادی قدیلده را همان
 . در پیروی از هر دیدی به رسمیت شداخته است
اسلام آزادی دیلن را بلرای پیلروان و مالالفین »قرضاوی در تفسیر این آیه استدلال نموده: 

خود ماندد: یهود  مسیحی و مبوسی تضمین نموده  و آزادی قدیده و قبادت و برارگیری احرلام 
 دهد که چیزهایی که ازشان را به آنان اجازه داده است. حتی به آنها اجازه می و دستورات شریعت

 –داندلدمادامی کله خلود آن را حللال می –نظر اسلام حرام و نبس هستدد ماندد گوشت خوک
« یک از ادیان دیگر به آن دست نیافته انداستفاده کددد. و این اوج تسامح و گذشتی است که هیچ

 (. 83  1390)قرضاوی  
هلدف »ملوده وجود دارد این است که اظهلار ن« آیه»پاس  ندضی در دیدگاه حدانی در مورد 

باشد که ملردم حرومت اسلامی پاسداری از دین است و معتددند که این هدف زمانی تحد  می
شود که (. از دیدگاه ایشان چدین استدبا  می44ق  1443)حدانی  « را به دین صحیح سوق دهدد

واهد خدین  اجباری نیست قدول نموده  می که در پذیر « الدینلا اکراه فی»از حرم اصلی آیه 
تر بسازد. اما حدانی بدون ایدره توضیح دهد که حروملت اسللامی در مردم افغانستان را مسلمان

را تفسلیر بله رأی « آیله»قبال جامعه و خدمات به شهروندان چه وظائفی دارند؟  پاسل  نلداده و 
و درصد مسلمان وجود دارد و معتدد به اصلول  99نموده است. در حالی که در این کشور بیش از 

باشد  مگر ایدره چدد مورد اختلاف جزئی در برخی مسائل فدهی وجود دارد که این فروو دین می
 ندارد. « لا اکراه..»بحث هیچ ربطی به آیه 

مبادلله »آنچه خیلی روشن است بر خلاف ادقای آزادی قدیده که حدانی با استداد به قرآن  
پیروان مذهب حدفی در اکثریلت »تدلال که را مطرح نموده نادیده گرفته است. با این اس« احسن

(  از بحث مدحرف شده و تدوو مذهبی و آزادی قدیده را که قامل وحدت و 37)همان  « قرار دارد
باشد  شداسد. قلیرغم که چدین ادقای دلیل بر حدانیت نمیباشد به رسمیت نمیپویایی جامعه می

را بیشتر نموده که در نهایلت مدبلر بله های مذهبی  ها و شرافکشیپیامد چدین رویرردی خ،
یَا أَیُّهَلا »های کشور نیز گردیده است. همان طوری که قرآن: مدع تدریس فده جعفری در دانشگاه
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(   بله نفلی 13الحبلرات  « الدَّاقُ إِنَّا خَلَدْدَاکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَأُنْثَ  وجََعَلْدَاکُمْ شعُُوبًا وَقَبَائِللَ لِتعََلارَفُوا...
کدد کله ونه آپارتایت جدسیتی  قومی و مذهبی صریحا بیان نموده به جریان فرقون اشاره میهرگ

وَ تِلْلکَ »پلردازد: مردم را به بددگی و قبودیت از خود کشیده بود  به پاس  حضرت موسی )و( می
گلزاری بلا آنرله مدلت میاین چه نعمتی است بر ملن « نعِْمٌَِ تَمُدُّهَا قَلیََّ أَنْ قَبَّدتَّ بَدیِ إِسْرَائِیلَ

 (.  22ای )الشعرا  فرزندان اسرائیل را به بددگی خود درآورده و از آنان سلب آزادی نموده
با توجه به سیاق دو آیه فوق  تمام فرق اسلامی و غیر اسلامی که در قلمرو حرومت اسلامی 

مساوی بلر خلور دار شان به طور کددد  این ح  را دارند که از حدوق فردی و اجتماقیزندگی می
در صورت قدم اخللال در « هانحله»باشدد. و نیز یری از شرای، حاکم اسلامی این است که این 

تواند در پدای اسلام با آرامش زندگی کددد و حتا حاکم اسلامی وظیفه دارد کله نظام اسلامی  می
 به آنها سهم داده شوند. امدیت مالی و جانی شان را به قهده گیرند و در صورت لزوم از بیت المال 

باشلدد و بر خلاف دیدگاه قبدالحریم حدانی  شیعیان در افغانستان جزئی از فرق اسللامی می
از جمعیت کشور را تشریل می دهدد در دوران جهاد قلیله رژیلم کمونیسلتی و بعلدا  %30تدریبا 

فله یلا حلاکم شوروی ساب  ندش اساسی داشته اند اما در تبربه ناست ملاقمر بله قدلوان خلی
اسلامی حتی بر خلاف مسلمات فدهی اهل سدت احرامی را صادر نمودند کله مدبلر بله نادیلده 
گرفتن حدلوق فلردی و اجتملاقی و تفتلیش قدایلد جملع دیگلر  گردیلد. در اثبلات ایلن ادقلا  

خواندن شیعیان  آنها را از تمام حدلوق شایسلته یلک « رافضی»امیرالمومدین ملا محمد قمر با »
 (. 21  1377)مشریدی  « محروم ساختدد شهروند

با چدین رویرردی خطر امدیتی جانی و مالی برخی از شهروندان مورد تهدید قلرار گرفتدلد. در 
های مذهبی افغانستان  بزرگترین قربانی تفرر و سیاست ضد شیعه این میان شیعیان یری از نحله

آ  8نفر از شلیعیان ملزار شلری  را در  2000طالبان بودند. چدانچه در قمل ثابت کردند که حدود 
شان را تاراج و دستگیر و پس از شردبه های زیاد  اموال و دارایی 1377اسد  17 - 1998گوست 
 (. 143های شان را بین قوم خاصی توزیع کردند )همان  زمین

اسلدی ی»ها سه راه در پیش دارند : قبدالمدان نیازی والی مزار شری  نیز اقلام کرد که هزاره
(. در قتل قام شیعیان ملزار شلری  67  2022)مصلح  « شوند  یا به ایران بروند و یا کشته شوند

این جدایت تران دهدده است: مردان شان قتل قام  اموال شان به قدوان غدیمت جدگلی و زنلان 
شان به قدوان برده مورد خرید و فرو  قرار گرفتدد. و نیلز قتلل قلام غیلر نظامیلان یراولدلگ 

جلدی  16  هلوکاستی دیگری بلود )مصلباح  1379و جدی  2001نفر  در جدوری  300زدیک بهن
تواند به لحاظ زمانی از این جدایلت (. که توس، این اندیشه صورت گرفته است. حدانی نمی1393

باشلد و اقلام برائت کدد زیرا؛ ایشان یری از قمده رهبران فرری مدرسه حدانی در پاکسلتان می
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 در این اندیشه نسبت به گذشته صورت نگرفته است.   هیچ تغییری
ای به شهر الانبار می پیچد؛ در آن قضیهجدایتی که در دوران خلافت امام قلی)و( با خود می

؛ ملن شلدیده ام ایلن « بلغدی ان الرجل مدهم لیدخل المرأه المسلمه والاخری المعاهلده»فرماید: 
یعدی  –ای زن مسلمان و زن غیر مسلمان معتهده خانه افرادی که حمله کردند به این شهر  وارد

شلوند و می –ای حرومت اسلامی زنلدگی میرددلدیهود و نصارایی که پیمان دارند و در زیر سایه
دستبدد و حبل اورا گرفتدد  که اگر مسللمان از ایلن غلم « یأخذ حبلها»فرمایدد بعد حضرت می

 (.69 - 27به البلاغه  خطبمیرند  مورد ملامت نیست )نه 
ی مسلمان دیگر کله قبلدالحریم ااین دیدگاه رو  برخورد حاکم اسلامی را نسبت به فرقه 

برد زیرا؛آن طوری که این اندیشه در گذشته اقلان نمودند حدانی ادقای آن را دارد زیر سئوال می
را که یلک  که خلافت امیرالمومدین  بر اساق خلفای راشدین پایه گذاری شده است موارد زیادی

حاکم اسلامی باید به آن پابدد باشد ندص نموده اسلت. قبلدالحریم حدلانی کله از آزادی قدیلده 
پیلروان حدفلی در افغانسلتان »سان گفته است  اما فده شیعه و احوال شاصیه  به این دلیل که 

کله یرلی از شلعائر ملذهبی « قاشلورا»( غیر رسلمی و 37ق  1443)حدانی  « اکثریت قرار دارد
باشد و سایر مذاهب نیز به آن حترام زیادی قائلدد  از تدویم تاری  حذف گردیده است. یعیان میش

 این دیدگاه بر خلاف ادقای است که ایشان در مورد آزادی قدیده مطرح نموده است.

 نتیجه گیری

به قدوان حرومت اسلامی در اندیشه قبلدالحریم حدلانی کله در « امارت»اولا به کار بردن 
باشلد. با حدوق جامعه مدنی  مذهبی و سیاسی قرار دارد درست نیست و فاقد مشروقیت می تضاد

ملت و حدوق شهروندی در این اندیشه تعری  نشده و یا اصلا وجود نلدارد.  -و ثانیا مفهوم دولت
به دلیل ایدره این اندیشه هیچ تعریفی از آزادی بیان و قدیده ارائه نررده و مشاص نررده اسلت 

توانلد حل  ک شهروند از حرومت اسلامی چه میاواهد و جامعه مدنی در چه چلارچوبی میکه ی
 اقتراض داشته باشد؟. 

شان دسترسلی داشلته تواند به حدوق فردی و اجتماقییک شهروند و جامعه مدنی چگونه می
بربله . تلا کدلون تاست ها قاجزباشدد؟ دیدگاه حدانی و اندیشه طالبانیزم  در پاس  به این پرسش

ثابت نموده آزادی بیان و قدیده در تضاد با دیدگاه حدانی و اندیشه طالبانیزم که به نوقی بازگشت 
باشد قرار داشته اسلت. حدلوق شلهروندان بلا ابلزار دیلن و های دهه نود میلادی میبه سیاست

« مبادلله احسلن»بلدون ایدرله « املارت اسللامی»شریعت  به دلیل قدم تمرین و ماالفت با 
است که ایشان در موضوو آزادی بیان و قدیده  یاین خلاف ادقای ورت گیرد سرکوب گردیده صو

 مطرح نموده است. 
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  تهلران: البیان ف  تفسیر الدرآن: تحدی : محمد جواد بلاغ طبرس : فضل بن حسن: مبمع 

 . 1372ناصر خسرو: 

 ق. 1412: : بیروت: دار المعرفهطبر  ابو جعفر محمد بن جریر: جامع البیان ف  تفسیر الدرآن

جلا  قبدلرحیم حسن العلیی  الحریات العامه فی الفرر و الدظام السیاسلی فلی الاسللامی  بی



 

92    
 

92    
 

 1402 بهار و تابستان  11 هشمارم  شش سال /مطالعات تاریخ امت اسلامی

 .1983  دالفررالعربی

 ق. 1420:   دار احیاء التراث العربی: بیروتفار راز : محمد بن قمر: مفاتیح الغیب

اطلاقات سیاسلی و اقتصلادی     « استیلای طالبان بر افغانستان» قدیر نصری مشریدی؛ 

133- 1377. 

قرضاوی یوس   من فده الدوله )فده سیاسی( ترجمه قبدالعزیز سلیمی  تهران: نشلر احسلان  

1390 . 

مارسدن پیتر  جدگ  مذهب و نظام جدید در افغانستان  ترجمه کاظم فیروزآبادی  تهران  نشر 

 .1388مرکز  

 .1382  تهران : نشر نی  1مژده وحید  افغانستان و پد  سال سلطه طالبان؛ ج 

 .1393جدی  16مصباح سید قبدالبصیر  خبرگزاری جمهوری  

مرکز نشر آثلار  -آن الرریم: ناشر: دار الرتب العلمیِمصطفو  حسن: التحدی  ف  کلمات الدر

 ق. 1430: قاهره -لددن -: بیروتقلامه مصطفوی

 . 2022مصلح محمد صالح  مترجم الامارت الاسلامیه و نظامها  آلمان / برلین  

 .1374مرارم شیراز   ناصر: تفسیر نمونه: ناصر خسرو: دار الرتب الإسلامیِ: تهران: 


	نقد آزادی بیان و عقیده در اندیشه طالبانیزم پسا جمهوریت
	مطالعه موردی کتاب (الامارت الاسلامیه و نظامها )
	چکیده
	تبیین موضوع
	ضرورت
	1- آزادی بیان و کرامت انسانی
	2- قلمرو آزادی بیان
	3- تعقیب مجرم و حریم خصوصی
	4- نقد آزادی بیان در اندیشه طالبانیزم
	آزادی عقیده
	1- فهم دین و آزادی عقیده در اندیشه طالبانیزم
	2- نقد آزادی عقیده در اندیشه طالبانیزم
	نتیجه گیری
	فهرست منابع




